
١ 
 

  سجدة شكرسجدة شكرسجدة شكرسجدة شكرچراغ نوزدهم ـ 
  

ــيد   ــت رس ــه موضــوع مقبولي ــئلة مشــروعيت، ب ــراف مس ــا دراط ــه . بحــث م ــيم ك ــاه گفت از نگ

ــزم ــداران ليبرالي ــه دو شــرط اساســي اســت ، مشــروعيت طرف ــك نظــام سياســي مشــروط ب يكــي، : ي

نشـان  سـپس   .نسـبي آن در نـزد اكثريـت مـردم    و دوم، مقبوليـت  آن نظـام سياسـي   ايدئولوژيك نبودن 

لحـاظ عملـي، بـا مشـكلات لاينحلـي       لحاظ نظـري و هـم بـه    مورد نظر آنها، هم بهشرط كه هردو  داديم

  .روبروست

بـرخلاف  ثابـت كـرديم كـه    بـا بـراهين متعـددي    اول ـ ايـدئولوژيك نبـودن ـ     شرط درخصوص 

بينـي و ايـدئولوژي    گوينـد، اساسـا محـال اسـت بتـوان فـارغ از هرگونـه جهـان         هـا مـي   آنچه كه ليبرال

هـاي ليبـرال هـم، مثـل همـة       همـين دليـل، حكومـت    بـه  .از آن، دربارة مشروعيت سـخن گفـت   برآمده

ناخودآگـاه  و گـاه  خودآگـاه  گـاه  كـه البتـه ـ     هاي ديگر، ايدئولوژي خاص خودشـان را دارنـد   حكومت

  .كنند را پنهان مي ـ آن

ــه   ــديم ك ــم، دي ــت ه ــيدرخصــوص مقبولي ــدئولوژيكي از   غرب ــق و غيراي ــف دقي ــه تعري ــا ن ه

دورة بـراي   .دهنـد  كنند و نـه مـلاك روشـني بـراي سـنجش مقبوليـت ارائـه مـي         وليت را مطرح ميمقب

، اگـر مـلاك مقبوليـت را رفرانـدوم عمـومي ـ يـا چيـزي مشـابه آن ـ بـدانيم،            تأسيس يـك حكومـت  

در چـون  . هـاي غربـي مشـروعيت ندارنـد     كه بسياري ـ و شـايد همـة ـ حكومـت     وقت بايد بگوييم  آن

دورة اسـتقرار  بـراي  . برگـزار نشـده اسـت   ــ يـا چيـزي مشـابه آن ـ       ا هيچ رفرانـدوم دورة تأسيس آنه

كننـد، بـاز    اي شـركت مـي   هم، اگر ملاك را قـدرمطلق كسـاني بـدانيم كـه در انتخابـات دوره      حكومت

افتـد كـه    بسـيار اتفـاق مـي   چـون  . هاي غربي فاقـد مشـروعيتند   بايد بپذيريم كه بخش مهمي از حكومت

تـر از نيمـي از كسـاني     كننـد، كـم   ، قدرمطلق كساني كـه در انتخابـات شـركت مـي    در كشورهاي غربي

  .حق رأي دارندهستند كه 

قـدرمطلق  گوينـد   چـون مـي   .قائلنـد هـاي خـود مشـروعيت     ها براي حكومت ليبرالبا اين وجود، 

ــراي دورة تأســيس اســت كــه اهميــت اساســي دارد  شــركت ــات فقــط ب ــدگان در انتخاب در دورة . كنن

  .اي وجود داشته باشد، كافيست همين كه انتخابات آزاد دوره ،استقرار

حكـومتي كـه امـروز در ايـران اسـتقرار دارد،       :رسـيده تـا ببينـيم   وقـت آن  حالا با اين مقدمات، 

   آيا با بحران مشروعيت روبروست؟
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هـا و معيارهـاي خـود را جهـت تعيـين       بايـد قبـل از هرچيـز، مـلاك     ،براي پاسخ به ايـن سـؤال  

بـارة حكومـت   هـاي ليبرالـي در  اگـر قـرار باشـد بـا معيار    ! بلـه . كنيممشخص  ،يك حكومتمشروعيت 

بينـي و   جهـان ن بـه  شـود اينسـت كـه حكومـت ايـرا      ت كنيم، اولين موضوعي كه مطرح ميايران قضاو

بـا صـداي بلنـد    بلكـه  ؛ و نـه تنهـا وفـادار نيسـت     وفـادار نيسـت   ستي و سكولاريستيليبراليايدئولوژي 

 بينــي برآمــده، را كــه اســلام اســت و ايــدئولوژي خــودش را كــه از ايــن جهــان بينــي خــودش جهــان

كـه خـط قرمزشـان دخالـت ديـن در      ليبـرال  هـاي   بـرخلاف حكومـت  اعلام كرده و گفته كـه  همگان  به

   .شود دخالت نداشتن دين در سياست، خط قرمز محسوب مي ،سياست است، در اين حكومت

ــرال ــر شــرط اول ليب ــابراين، اگ ــا را  بن ــذيريم ،درخصــوص مشــروعيته ــهبپ ــد  ، ب صــراحت باي

چـه نداشـته باشـد ـ فاقـد       ،حكومت ايـران ـ چـه در نـزد مـردمش مقبوليـت داشـته باشـد        بگوييم كه 

هـا   ايـن البتـه اتهاميسـت كـه غربـي      .دهـد  ديـن را در سياسـت دخالـت مـي    چـون  . مشروعيت اسـت 

جـز تـلاش    بـه هـا چيـزي    رخـورد غربـي  دانيم كه ايـن طـرز ب   ميامروز ما زنند و  ما مي هاست كه به سال

مـا درخـلال روشـن كـردن ايـن      [ .نيسـت  غـرب  ايـدئولوژي پنهـان  بينـي و   جهـان تحميل كـردن  براي 

اسـتدلال بيـاورم    ،ها، با صد زبان توضيح داديم و من آمـادگي دارم تـا بـا صـد زبـان ديگـر هـم        چراغ

ــدئولوژي داشــتن] كــه ــي  اگــر اي ــه ـ   حــد ـ ف ــذات ك حكومــت باشــد، نشــانة فقــدان مشــروعيت ي

از ايـن بـالاتر، اگـر    . پـس فاقـد مشـروعيتند    ؛ايـدئولوژيك هسـتند  امر، واقع در ،هاي ليبرال هم ومتحك

هــاي جهــان در  ايــدئولوژي داشــتن را نشــانة عــدم مشــروعيت بــدانيم، بايــد بگــوييم همــة حكومــت 

بينـي، كـه    ما ثابـت كـرديم كـه اساسـا بـدون داشـتن يـك جهـان        چون . سراسر تاريخ فاقد مشروعيتند

  بينـي، كـه راه نيـل بـه     برپاية آن سعادت انسان تعريف شـود، و بـدون ايـدئولوژي برآمـده از آن جهـان     

تـوان دربـارة مشـروعيت و عـدم مشـروعيت يـك حكومـت         نـه مـي  منطقـا،  سعادت را روشن نمايـد،  

حكومـت  قـانون و  آيـا داشـتن   طـور كلـي،    بـه باره استدلال كرد كـه   توان در اين ميحتي حرف زد و نه 

 .هـيچ جـوابي بـراي آن ندارنـد    هـا،   و ليبـرال هـا   اين استدلاليسـت كـه غربـي    .آن بهتر است يا نداشتن

  !!چون حرف حساب جواب ندارد

 ـ    : كـنم  صراحت عرض مي به زادي و خـلاف  ديگـران، خـلاف آ   هاگـر تحميـل يـك ايـدئولوژي ب

كوشـند   مـي تلـف  هاسـت از طـرق مخ    سـال هـا هسـتند كـه     بايـد گفـت ايـن غربـي    حقوق بشر است، 

بينـي   جهـان هـا اينسـت كـه     ترين جـرم مـا درنگـاه ليبـرال     بزرگ. حميل نمايندما تايدئولوژي خود را بر 
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؛ بينـي و ديـن خودمـان زنـدگي كنـيم      خـواهيم براسـاس جهـان    مـي و ايدئولوژي آنها را قبول نداريم و 

  . همين

نظـر  مشـروعيت از يـران را بـا معيـار دوم    شـود كـه حكومـت ا    تـر مـي   مـوقعي جالـب   بحثاما 

  . ـ يعني همان مقبوليت عمومي ـ مورد سنجش قرار دهيمها  ليبرال

تأسـيس خـود از چـه     مكـه ايـن حكومـت در هنگـا    كنم كسي فراموشش شـده باشـد    گمان نمي

 ـ و چگون هبرخوردار بود نظيري بيپشتوانة مردمي  هـاي   سـازمان المللـي و   همـة نهادهـاي بـين    ره زيـر نظ

ـ تأكيـد  اي   هرشـبهه . آن رأي دادنـد  عمـومي بـه   مـردم در يـك رفرانـدوم   درصـد  98جهـاني، بـيش از   

قريـب   عـن (مطـرح شـود    مقبوليـت ايـن حكومـت در دورة تأسـيس    بـراي  ـ كـه     اي هرشـبهه : كنم مي

دامــن هرحكومــت عينــا ) زنــيم دربــارة دورة پــس از تأســيس، يعنــي دورة اســتقرار هــم، حــرف مــي 

دام حكومــت را در روي زمــين، در كــدام برهــة كــ .ديگــري را در هركجــاي تــاريخ، خواهــد گرفــت

از ايـن حكومـت    تـر  مـردم بـيش   مـوم مقبـوليتش در نـزد ع   ،تاريخ سراغ داريد كـه در هنگـام تأسـيس   

بـا  چگونـه   ايرانـي تـك سياسـتمداران    تـك ، 57و  56هـاي   آيا كسي فراموش كرده كـه در سـال  باشد؟ 

ـ   عليـه عليـه عليـه عليـه     تعـالي تعـالي تعـالي تعـالي     اهللاهللاهللاالله    رحمـة رحمـة رحمـة رحمـة ــ   خمينـي  امـام  محضـر  كـه هرطـور شـده، خودشـان را بـه      گذاشتند هم مسابقه مي

   برسانند و حمايتشان را از رهبري او اعلام كنند؟

ابـراز هـواداري   ، بـراي  آوران ايرانـي  همـة سياسـتمداران و نـام   واقعا در آن ايـام،  . كنم اغراق نمي

، ب مـردم از تـرس انقـلا   ،كـه آنهـا هـم    هـا  طلـب  سلطنتها و  شاهيجز  به؛ البته دادند مسابقه مي ،اماماز 

شـماري از   و انگشـت  هويـدا   اميرعبـاس كـرده بودنـد و معـدودي از رفقايشـان همچـون       فراراز كشور 

بـاره ترديـد    هـركس در ايـن  . دسـت مـردم بيفتنـد    سران ارتش را از سر ناچاري، تنهـا گذاشـتند تـا بـه    

ســند  ،فقــط نــام يــك سياســتمدار مشــهور را بگويــد تــا بــا مختصــري جســتجوجــرأت كنــد و دارد، 

  .نشانش دهمدر آن ايام، را  خميني امام  ترديدناپذير ابراز هواداري او نسبت به

كـنم كـه    را خـدمت شـما يـادآوري    سـند تـاريخي  قـط يـك   جا ف در اينتا  خواهم من اجازه مي

آگـاهي برخـي از     اساسـي كـه برپايـة عـدم     گمانم پاسخ روشني باشد بـراي بسـياري از شـبهات بـي     به

شـركت  «معمـولا   ،هـم   شـود و طـراح اصـلي آن    تاريخي مطـرح مـي   قايق مسلمحوسال از  سن افراد كم

ــار  ــا انتش ــر بريتاني ــت) British_Broadcasting_Corporation( »خب ــوط  . اس ــند مرب ــن س اي

  . توسط او »شوراي سلطنت«تشكيل  ،از ايران و همزمان با آن شاهاست به ماجراي فرار 
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ـ آخـرين    بـاغي  قـره  باسعارتشـبد خـاطرات   كـنم  در اين زمينـه، توصـيه مـي   

يكـي از اعضـاي شـوراي سـلطنت      نيـز   كـه خـودش  را ـ   شـاه رئيس ستاد ارتـش  

 شـاه چـه جايگـاهي در حكومـت     بـاغي  قـره كه بدانيـد   براي اين. حتما بخوانيدبوده، 

 شــاهروز خــروج ( 1357دي  26تــا  14 ةدر فاصــلكافيســت بگــويم كــه او  ،داشــته

 ـ هرروز و گاهي روزي دوبار) از ايران كـرده و   ملاقـات مـي   نيـاوران  كـاخ  در شـاه  اب

بـراي  وزيـر ـ    ــ نخسـت   بختيارشـاپور كسي بود كـه همـراه بـا     ،شاه در روز خروج

 پـس از پيـروزي   .كنـد  مـي رفتـه و بـا او گفتگـو     شـاه داخل هواپيمـاي   بار به آخرين

مـاه اختفـا    14و پـس از   هدر منزل يكـي از دوسـتانش مخفـي شـد     باغي قره، انقلاب

 ،بنـابراين  .كنـد  بـه پـاريس فـرار مـي    جعلـي   ةبا گذرنامنهايت و تغيير محل خود، در

ــد  نمــي خــاطرات اوخيالتــان راحــت،  اســلامي جعــل شــده  توســط جمهــوريتوان

  !!باشد

 ـ مـي  تشـكيل  درحـالي  سـلطنت  شـوراي آمـده،   بـاغي  قـره بنابه آنچه كه در خـاطرات    د كـه وش

 شدولـت  و بختيـار  ،خمينـي  امـام و  بودنـد  گريختـه  كشـور س مـردم از  تر از ،شاه ارتش هاي اغلب ژنرال

آخـرين راه حلـي كـه بـه ذهـن طرفـداران سـلطنت         در آن شـرايط،  .ه بـود خوانـد   مشـروعيت  فاقدرا 

ــا بلكــه مــانع تشــكيل جمهــوري  ــتن  رســيد ت از كشــور و روي كــار آوردن  شــاهاســلامي شــوند، رف

قـانون اساسـي مشـروطه،     مودو راين، طبـق اصـل چهـل   بنـاب  .گرايانـه بـود   وزيري با سـابقة ملـي   نخست

وزيــر كــرد و شــوراي ســلطنت را تشــكيل داد تــا بتوانــد بــراي مــدت   را نخســت بختيارشــاپور شــاه

ــ از  (!) يـا دسـت كـم تـا زمـاني كـه آمريكـا و انگلـيس صـلاح بداننـد           نامعلومي ـ شايد تا هميشه  

تـرين عضـو    مسـن ــ   تهرانـي  الـدين  لسـيدجلا سناتور ،شـوراي سـلطنت  اولـين جلسـة   در . كشور برود

ـ   داشـت  خمينـي  امـام اي هـم، بـا    مردي نسبتا وجيـه بـود و سـابقة آشـنايي ديرينـه     كه شوراي سلطنت 

 ـ  ميشوراي سلطنت انتخاب  رياست به آراء اتفاق به و شـوراي   خمينـي  امـام تـا بلكـه بتوانـد ميـان      دوش

ــد  ــا كن ــانجي را ايف ــا  .ســلطنت نقــش مي ــرداي آن روز، ام ــامف ــي ام ــه در خمين ــي اي اعلامي : نويســد م

 كـنم  مـي  اخطـار  انـد  شـده  داخـل  عضـويت  عنوان به ،غيرقانوني سلطنتي شوراي در كه كساني به«

 شـورا  ايـن  از درنـگ  بـي . اسـت  جـرم  كشـور  مقـدرات  در آنـان  دخالت و غيرقانوني عمل، اين كه

ــاره ــري كن ــد، گي ــورت و كنن ــف درص ــئول تخل ــامدها مس ــتند پيش  روز بعــد، ســه ».هس

 رهسـپار  »سـلطنت  شـوراي  رئـيس « عنـوان  بـه  و شـاپوربختيار  ازجانـب  مأموريتي طي ،تهراني سيدجلال
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 خمينـي  امـام  بـا  سـلطنت  شـوراي  آتـي  هـاي  برنامـه  و ايـران  و احوال اوضاع پيرامون تا دوش مي پاريس

 ـ آمريكـا  جمهـور  رئـيس ــ   كـارتر  جيمـي  سـفر،  ايـن  با همزمان. كندگفتگو   حمايـت  اعـلام  ضـمن  ـ

فـرداي   .دهـد  موفقيـت  فرصـت  بختيـار  بـه تـا   هـد خوا مـي  خمينـي  امـام از  ،بختيار از سفيد كاخ رسمي

صـورت   اي بسـيار گسـترده   راهپيمـايي حسـيني،   عـين دي ـ همزمـان بـا ارب    29روز ـ يعنـي در روز    آن

ــي ــرد  م ــن ـ   (گي ــيدمحمدروحانيم ــان  س ــه در آن زم ــه در آن     14ك ــار دارم ك ــود ـ افتخ ــالمَ ب س

ــر آن  ةقطعنامــو در ) ام داشــتهراهپيمــايي حضــور  ــزوم ب  ،شــاه خلــع ســلطنت، شــناختن غيرقــانوني ل

 نظــام برقــراري و ،ســلطنت شــوراي اعضــاي و مجلســين وكــلاي اســتعفاي ،بختيــار دولــت بركنــاري

 ـ مـي  تأكيـد  اسـلامي  جمهوري  و تاسـوعا  راهپيمـايي  دو همچنـين  و راهپيمـايي  ايـن  خمينـي  امـام . دوش

 تشـكيل  مـورد  در پرسـي  همـه  مثابـه  ــ بـه   شـد  برگزار 1357 آذر 20 و 19 روزهاي در ـ كه را عاشورا

ــوري ــلامي جمه ــي اس ــلام م ــد اع ــيدجلال دي 30 روز در .كن ــي س ــاريس در تهران ــما پ ــاي رس  تقاض

 ـن مـي را  خمينـي  امـام  بـا   ملاقات  قائـل  تهرانـي  سـيدجلال  بـا  ملاقـات  بـراي  شـرط  دو امـام امـا  . دماي

 ـ مي . سـلطنت  شـوراي  كـردن  اعـلام  سـلطنت، و دوم، غيرقـانوني   شـوراي  از كـردن  اول، اسـتعفا  :دوش

 ـ مـي  امـام  شـرايط  تسـليم  تـأخير  روز يـك  ـ رئيس شوراي سـلطنت ـ بـا    تهراني سيدجلال يعنـي  . دوش

 در شـرح  ايـن  بـه  را خـود  اسـتعفانامه و  هاسـتعفا داد  خمينـي  امـام دسـتور   به شاهرئيس شوراي سلطنت 

  :كند ميمنتشر  پاريس

  شمسي هجري 1357 هما بهمن اول يكشنبه

  قمري هجري 1399 صفرالمظفر شهر 22 با مطابق

 حفــظ بــراي فقــط اينجانــب ازطــرف ايــران ســلطنت شــوراي رياســت قبــول

 سـلطنت  شـوراي  ولـي . بـود  آن احتمـالي  رامـش آ تـأمين  امكـان  و مملكـت  مصالح

 تشـكيل  بـود،  اصـلي  هـدف  بـه  نيـل  بـراي  كـه  ،پاريس به اينجانب مسافرت سبب به

 كـه  طـوري  بـه  .تغييـر يافـت   سـريعا  ايـران  داخلـي  اوضـاع  فاصله، اين در. نگرديد

ــ   خمينـي  العظمـي  االله آيـت  حضـرت  فتـواي  به توجه با ،عمومي افكار به احترام براي

ــه    دامــتدامــتدامــتدامــت ــهبركات ــهبركات ــهبركات ــي  بركات ــ مبن ــر ـ ــانوني ب ــودن غيرق ــورا، آن ب ــانوني را آن ش ــته غيرق  دانس

  .كرديم گيري كناره

 دارم مســئلت اســلامي اوليــاء ةمقدســ ارواح و طــاهرين اجــداد و خداونــد از

ـــ  عصــر امــام حضــرت عنايــات ظــل در را ايــران مســلمان ملــت و مملكــت كــه
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ــ از فرجــهفرجــهفرجــهفرجــه    ييييتعــالتعــالتعــالتعــال    اهللاهللاهللاالله    عجــلعجــلعجــلعجــل ــدي ـ ــته مصــون هرگزن ــتقلال و داش ــن اس ــز وط ــا عزي  را م

   تهراني الدين سيدجلال .فرمايند محفوظ

 حضــور بــه را انــيتهر الــدين ســيدجلال پــاريس در خمينــي امــام  اســتعفا، ايــن از پــس روز يــك

 خشــم تهرانــي اســتعفاي نيســت ولــي دســت در دقيقــي اطــلاع ديــدارايــن  جزئيــات از .دپــذير مــي

 تهرانــي الــدين ســيدجلال مخــالفين، اظهــارات بــه واكــنش درمتقــابلا . انگيــزد مــيبر را شــاه طرفــداران

 و نــيخمي امــام بــا ملاقــات دوبــار از پــس تهرانــي .خوانــد مــي »جاهــل« را خــود اســتعفاي مخالفــان

 بـه  و هنگشـت رب تهـران  بـه  ديگـر  ،مـردم  ارادة دربرابـر  سـلطنتي  رژيـم  موفقيـت  امكان عدم از بااطمينان

 .پـردازد  مـي  نجـوم  تـاريخ  در مطالعـه  يعنـي  خـود  علاقـه  مـورد  علمي كار به و رود مي فرانسه جنوب

  .درگذشت فرانسه در سالگي 91 در 1366 در سال او

و مقبوليـت بنيانگـذار ايـن جمهـوري در     ميـان مـردم   در جايگـاه رهبـري    خوب توجـه كرديـد؟  

او ، بـا يـك اشـارة    پهلـوي منسـوب ازجانـب    »سـلطنت  رئيس شـوراي « ايست كه گونه دوران تأسيس به

، تنهـا يـك نمونـه    خمينـي  امـام دسـتور   بـه  استعفاي رئيس شوراي سـلطنت  ،اما .شود ناچار به استعفا مي

ــه مقبوليــت ايــن ، اســلامي وران تأســيس جمهــوريدر ددهــد،  ايســت كــه نشــان مــي از هــزاران نمون

   .تا چه ميزان بوده است ،رهبري آن در ميان مردمجايگاه حكومت و 

 نظيـر  هـاي بـي   صـحنه بـه وطـن، چـه     خمينـي  امامدر استقبال از ورود ديديم كه مردم ايران  هابعد

نقـلاب در پـي   هـايي كـه ا   همچنين پس از ده سـال، بـا تمـام فرازونشـيب    . انگيزي خلق كردند و حيرت

در مراســم خاكســپاري او، چــه  خمينــي امــاموداع بــا داشــت، همــه ديــديم كــه مــردم ايــران، هنگــام 

تـرين و   عنـوان بـزرگ   بـه  گيـنس ، در كتـاب  خمينـي  امـام تشـييع  دانيد كه  حتما مي .پا كردند محشري به

كميـت   آمـده فقـط   گيـنس آنچـه در  امـا   .اكسپاري در تمام تـاريخ معرفـي شـده اسـت    ترين خ پرشكوه

بـد نيسـت    خمينـي  امـام درخصـوص پيونـد قلبـي مـردم ايـران بـا       . آورد ياد مي ظاهري آن مراسم را به

در  ،فوكـو دانيـد كـه    لابـد مـي  . انديشمند بسـيار مشـهور فرانسـوي   ، فوكو ميشلسخنان به كنم اي  اشاره

 1357 آبـان  24 تـا  18 ازبـار ديگـر    و 1357 مهـر  2 تـا  شـهريور  25 ازبـار   يـك ـ  دوبارانقلاب دوران 

دينـي و  هـاي   صـيت شخ از برخـي  بـا  آبـادان،  و ،قـم  ،تهـران  در سفرها، اين در و هكرد سفر ايران بهـ 

ــاي گــروهسياســي و  ــات ،اجتمــاعي مختلــف ه ــن حاصــل .ه اســتدنمــو ملاق ــه ،ســفرها اي  مجموع

 هنوشـت ــ   دلاسـرا  كـوريره ــ   ايتاليـايي مشـهور   روزنامـة  بـراي  فوكـو  كـه اسـت   مقالاتي و ها گزارش

  : گويد خميني مي دربارة امام فوكو .است
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زيـرا هـيچ رئـيس دولتـي و      زنـد  پهلو بـه افسـانه مـي    خميني هللا آيتشخصيت 

توانـد ادعـا كنـد كـه بـا       ، نمـي هـاي دنيـا   هيچ رهبري حتي با حمايت تمـام رسـانه  

   .مردمش چنين پيوند عاطفي عميقي دارد

بـار بـوده،    زعـم او خشـونت   اتفاقـاتي كـه بـه    خاطر برخـي از  بعدها به فوكو ميشلدانم كه  مي! بله

نيسـت؛ دربـارة    فوكـو امـا بحـث مـن فعـلا دربـاره      . انتقاداتي هم، به روند انقلاب ايـران داشـته اسـت   

  .در دوران تأسيس استو رهبري آن، مقبوليت ترديدناپذير اين جمهوري 

ن، شـبهه  كسـي هسـت كـه بخواهـد دربـارة مقبوليـت حكومـت مـا در دورة تأسـيس آ         واقعا آيا 

كننـد، انگـار    هـا را دربـارة ايـن حكومـت و دوران تأسيسـش مطـرح مـي        كساني كه انواع شـبهه كند؟ 

بـراي هرحكومـت ديگـري در هرزمـان     از آن ـ  و بـالاتر  ـ   هـا  عـين ايـن شـبهه   حواسشان نيسـت كـه   

 مقبوليـت ايـن حكومـت   اگـر بخواهيـد   بنـابراين،   .اسـت قابل طـرح  تر،  مراتب بيش ديگري، با شدتي به

هـاي جهـان را در سراسـر تـاريخ،      زير سؤال ببريـد، ناچاريـد همـة حكومـت    در دوران تأسيس خود را 

  .فاقد مشروعيت بدانيد

  .اين از دورة تأسيس؛ اجازه دهيد دربارة دورة استقرار در چراغ بعدي سخن بگويم

   


